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»ژیک« از روزبه ایرانی می‌گوید
 راه‌کار برون رفت
 از فضای دوقطبی

همدلی| ناصر علاقبندان نویســنده و کارگران 
نمایــش »ژیک« که به تازگی اجرای خود را در 
تماشــاخانه سنگلج آغاز کرده است درباره روی 
صحنه بردن این اثر نمایشــی به خبرنگار مهر 
گفت: این نمایش درباره هنرمند جوانی اســت 
که از اینکه امــروز در ایران و جهان یک جنگ 
بی آتش و تفنگ به راه افتاده و همواره در حال 
گسترده‌تر شدن اســت، ابراز نگرانی و حیرانی 
می‌کند و با مخاطبان نمایش تحقیق و بررسی 

را که انجام داده به اشتراک می‌گذارد.
 نتیجه بررســی‌های تاریخی این هنرمند او را 
به این نتیجه رســانده کــه از قدیم در ایران از 
نظــر پرداختن به هنر دســتمان خیلی پر بوده 
اســت و از زمان اشکانیان دوره گردهایی به نام 
گوســان بوده‌اند که با سفرهای متعدد به نقاط 
مختلف، نمایش‌هایی را اجرا می‌کردند به شکلی 
که گوســان ها را می‌توان پــدر هنر نمایش نه 
فقــط در ایران بلکه در همه جای دنیا نامید که 

امروزه آنها را نقال می‌نامند.
او ادامه داد: این گوســان در تخیلات هنرمند 
جوان او را با قهرمانی آشنا می‌کند که ۲۰ سال 
حاکم مدائن بوده اســت و ســلمان پارســی یا 

همان روزبه ایرانی نام دارد. 
او با کمک گوسان در لباس نقالی فرو می‌رود 
و بخش‌هایی از زندگی ســلمان پارسی را نقالی 
می‌کنــد که از تولــدش آغاز تــا حضورش در 
آتشــگاه و آموختن مراتب مختلف علمی گرفته 
تــا قضیه فــرار و به برده گرفته شــدنش و در 
نهایت خریداری اش توســط رسول اکرم )ص( 
و پیشــنهاد حفر خندق در جنگ احزاب را به 

تصویر می‌کشد.
 وقتی این نخبه ایرانی پیشــنهاد حفر خندق 
را مطرح می‌دهد در حقیقت اســام نجات پیدا 
می‌کنــد چراکه ۱۰ هزار ســپاه کفر در مقابل 

سپاه محدود اسلام شکست می‌خورد. 
حرف اصلی ما در این نمایش این اســت که 
می‌توان با کار هنر و حتی اســتفاده درســت از 

فضای مجازی حرف درست را به زبان آورد.
 چون مــا ابزار و ســاحش را که همان هنر 
اســت در اختیار داریم همان هنری که توسط 
افرادی چون سلمان رواج یافته به شکلی که هم 
اسلام را آغشته به ایران و هم ایران را آغشته به 

اسلام کرده است.
این هنرمند با اشــاره به اینکه ســه ماه برای 
آماده سازی این نمایش تمرین داشته‌اند، بیان 
کرد: نمایش »ژیک« اثری تک پرســوناژ است 
که به شــیوه نقالی و بازی در بازی داستانش را 

روایت می‌کند. 
همچنیــن از ویژگی‌های مدیا هــم در اجرا 
استفاده شــده به شکلی که پرده خوانی توسط 
نقال از طریق ویدئوپروجکشن انجام می‌شود و 
بخش‌های مختلف قصه توسط یک کارتونیست 
طراحــی شــده و از طریق نمایــش روی پرده 

توسط نقال روایت می‌شود.
علاقبندان درباره اجرا در تماشــاخانه سنگلج 
توضیح داد: ســنگلج سالن بســیار استانداردی 
است اما از امروزه از نظر جغرافیایی در تهران در 
مکان مناسبی واقع نشده است و این روزها برای 
جذب مخاطب با مشکلاتی روبرو شده است اما 
صحنه قاب عکسی اش مناسب اجرای ما بود و 

از حضور در این سالن راضی هستیم.
ایــن بازیگــر و کارگــردان تئاتــر در پایان 
صحبت‌هایــش متذکر شــد: در شــرایط این 
روزهای جامعه، راه‌کار بــرون رفت از دوقطبی 
که سعی شده در کشور ایجاد شود کار فرهنگی 

است.
 من به عنوان کسی که کار تئاتر می‌کند گام 
خودم را در این زمینه برداشــتم و الان منتظرم 
مردم از هر طیف و ســلیقه‌ای به دیدن نمایش 
بنشــینند تا نقطه تلاقــی در تفکرات مخالف و 
موافق سلمان پارســی ایجاد شود و این تلاقی 
به یک گفتمان و نتیجه فرهنگی مطلوب برسد.

 امیدوارم مخاطبان با دیدن این نمایش افکار 
و عقاید خودشان را به اشتراک بگذارند و با هم 

به گفتمان بنشینند.
نمایش »ژیک« به نویســندگی و کارگردانی 
ناصر علاقبندان با بازی ســروش علاقبندان از 
۱۱ تا ۲۸ دی ماه ساعت ۱۸:۳۰ در تماشاخانه 

سنگلج روی صحنه است.
در خلاصه داســتان نمایش آمده است: نادر 
عاشق ســلمان پارسی و ایران و تاریخ کهن آن 
است. پس با گوسان، پدر هنر نمایش از ۲ هزار 
سال پیش تا اینک، همراه شده تا از چند بخش 

از زندگی سلمان پارسی پرده بردارد.

‌حسین توتونچیان؛ تهیه‌کننده نام‌آشنای 
حوزه موسیقی:

 بسیاری از هنرمندان موسیقی 
ساز خود را فروخته‌اند

همدلی| یکی از تهیه‌کنندگان شناخته‌شده حوزه 
موسیقی با اشاره به تعطیلی چهار ماهه کنسرت‌ها 
از شــرایط نابســامان بســیاری از نوازنــدگان و 
هنرمنــدان فعال موســیقی، در زمینه مســائل 

معیشتی سخن گفت.
محمدحســین توتونچیان تهیه‌کننده موسیقی، 
ضمن اشاره به شــرایط نامساعد حاکم بر فرآیند 
تولیــد و عرضه آثار موســیقایی در ماه‌های اخیر 
به‌ویژه در حوزه کنسرت‌ها توضیح داد: متأسفانه 
به دلیل شــرایطی که طی ایــن ماه‌ها در جامعه 
حاکم شده اســت، فضای مناسبی برای برگزاری 

کنسرت وجود ندارد. 
موضوعی که باعث شــده بسیاری از فعالان این 
حوزه در گونه‌های مختلف با مشــکلات اقتصادی 
بسیار زیادی مواجه شوند و مسائل معیشتی آنها 

با چالش‌های زیادی روبه‌رو شده است.
 این در حالی اســت که در بحبوحه التهابات و 
اتفاقاتی که شــاهد بودیم طیف زیادی از مشاغل 
همچنان به کار مشــغولند و روند طبیعی شغلی 

خود را طی می‌کنند. 
در حالی که اهالی موســیقی بــه دلیل حرف 
و حدیث‌هایــی که در این زمینه به آنها نســبت 
داده می‌شود نمی‌توانند کنسرت یا برنامه زنده‌ای 

داشته باشند.
او افزود: روی صحبت من با آن دسته از افرادی 
اســت که به هنرمندان برای ادامه روند شــغلی 

خود، اعتراض می‌کنند.
 آیا این صحیح اســت که بســیاری از افراد که 
بــه عنوان معتــرض به این و آن، انواع و اقســام 
واژه‌هــای نادرســت را در فضــای مجــازی نثار 
می‌کنند، خودشان به راحتی فعالیت شغلی شأن 
را انجام دهند و به بســیاری از هنرمندان شریف 
حوزه موسیقی که محل درآمدی غیر از موسیقی 
ندارند، می‌گویند باید کار خود را تعطیل کنید؟ 

بلــه من ایــن را می‌پذیرم که اکنون شــرایط 
اجتماعی مــا در وضعیت عادی نیســت. اما این 
هم قضاوت عادلانه‌ای نیســت که خودمان سرکار 
برویــم و فقط به اهالی موســیقی بگوییم: شــما 

خیلی بیجا می‌کنید، فعالیت هنری دارید!
ایــن تهیه‌کننده موســیقی تصریــح کرد: طی 
ماه‌هایی که گذشــت اظهارنظرهــای متفاوتی از 
سوی بســیاری از هنرمندان فعال حوزه موسیقی 
درباره برگزار شدن یا نشدن کنسرت‌ها مطرح شد 
که هر کدام می‌تواند در چارچوب محتوایی خود 

مورد بررسی بیشتری قرار گیرد.
 امــا آنچه امــروز دربــاره تعطیلــی و بحران 
کنسرت‌ها از آن صحبت می‌کنم فقط متوجه قشر 
تهیه‌کنندگان و خوانندگان نیســت که از لحاظ 
تراز مالی وضعیت مناســب‌تری نســبت به دیگر 
مشاغل موســیقایی دارند. آنچه می‌گویم متمرکز 
بر یک نفر و دو نفر نیست، آنچه امروز از آن حرف 
می‌زنم متوجه بیش از چندصد نفر از هنرمندانی 
اســت که شغلی غیر از موسیقی ندارند و هرکدام 

تأمین کننده مالی خانواده‌های خود هستند.
 آنها در این مدت به طور کامل بی شغل شده‌اند 
و من اطلاع دارم که بســیاری از آنها ساز خود را 

به فروش گذاشته‌اند.
توتونچیان در بخش دیگری از صحبت‌های خود 
به مهر گفت: بحث درباره از ســرگیری اجراهای 
زنده موسیقی دربرگیرنده نکات پیچیده و مهمی 
اســت که باید روی آن تحلیل‌های زیادی انجام 

داد.
 اما با توجه به فراگیری دو سال و نیمه کرونا و 
تعطیلی کنسرت‌ها در این ایام و توقف دوباره این 
اجراها پس از التهابات و اتفاقات اخیر، قشر فعال 
موسیقی را عملًا از فرآیند اقتصادی و شغلی خود 

به حاشیه رانده است.
 این هم خارج از انصاف اســت که هر قشــری 
اکنون در حــال فعالیت اســت، در یک قضاوت 
ناعادلانه به موزیســین‌های بگوید که شما نباید 

کار کنید.
او در پایان صحبت‌های خــود توضیح داد: من 
منکر اعتــراض و انتقاد نیســتم. اما اگــر انتقاد 
می‌کنیم، اگر اعتراض می‌کنیــم قبل از هر چیز 
ابتــدا در خودمان دنبال عدل و انصاف باشــیم و 
کمــی واقع‌بینانه به ماجرا نــگاه کنیم و با درنظر 
گرفتن همه ملاحظاتی کــه در این زمینه وجود 
دارد شــرایطی را فراهم کنیم که هنرمندان فعال 
در حوزه موســیقی نیز فرصتی برای کار داشــته 
باشــند. شــرایطی که قطعاً دربرگیرنــده نکات 
و ملاحظــات فراوانی اســت ولی هرچه هســت 
می‌بایســت موجب ایجاد شرایط بهتری برای این 

هنرمندان شریف باشد.

همدلی|  »مرگ دلقک گیتاریســت«؛ اثری از 
پیکاسو، هنرمند نقاشِ مشهور است که در گنجینه 
موزه ملی ایران نگهداری می‌شود. درست زمانی 
که این تابلو بــرای نمایش عمومی میانِ هزاران 
اثر دیگر انتخاب شده بود، گمانه‌زنی‌ها درباره‌ی 
اصالت این اثر، آن را نیمکت نشــینِ مخزن موزه 
کرد. در همین راستا برخی کارشناسان هنری با 
آخرین بررسی‌هایی که درباره اصالت این اثر انجام 
داده‌اند، بیان می‌کنند که این تابلو هیچ ارزشــی 
ندارد! بحثِ اصالت اثر هنری یکی از موضوعاتی 
است که همواره کارشناسان را به چالش کشیده 
است. مکان‌های مهمی مانند موزه‌ها که به نمایش 
آثار هنــری و تاریخی اختصاص دارند اما فارغ از 
چالش‌هایی که این موضوع ایجاد می‌کنند، باید 
توانایی آن را داشته باشند که بتوانند درباره اصالت 
داشتن یا نداشــتن اثری با دقتِ لازم اظهار نظر 
کنند.تابلویِ پرحاشیه‌ی پیکاسو با عنوان »مرگ 
دلقک گیتاریست« نیز از این قاعده‌ی کلی جدا 
نیست. در همین راستا و پس از اینکه حواشی‌ای 
درباره‌ی اصالت این اثر هنری به میان آمد، فارغ از 
هجمه‌های رسانه‌ای کارشناسان با بازدید از این اثر 

به نتایج تازه‌ای دست پیدا کرده‌اند.
بهرام کلهرنیا، هنرمند و کارشناسی است که 
از این اثر هنری بازدید داشــته و یافته‌های خود 
درباره این اثر را در میان می‌گذارد. یافته‌هایی که 
نشــان می‌دهند این اثر پیکاسو که در موزه ملی 
ایران نگهداری می‌شود، چاپِ افُست است: »این 
کار گونه‌ای از چاپ محسوب می‌شود که روی بوم 
انجام شده است. به عبارتی بوم را به گونه‌ای آماده 
کرده و با دستگاه چاپ افُست اقدام به چاپ این 
اثر کرده‌اند. برای مثال ممکن است شما از موزه 
لوور بازدید کنیــد و پرتره‌ای از دوران طلایی رم 
ببینید و مایل باشــید آن را در دفتر کار یا منزل 
خود داشته باشید. لوور یک قالب از کار اصلی دارد 
و یک کپی از آن را با یک قیمت و شــماره‌ای که 
پشتش است، می‌فروشد اما درواقع این نمونه‌ها 

ارزش هنری ندارند.«

او با اشاره به پیشرفت‌های چاپ اثر هنری اظهار 
می‌کند: »گاهی اوقات یک اثر هنری به ضرورت، 
نیاز به نشر اجتماعی دارد. برای مثال فرض کنید 
می‌خواهیم کتابی از آثار پیکاســو   چاپ کنیم و 
تصویر او را برای کتاب چاپ کنیم؛ ممکن است 
۱۰ هزار تیراژ هم برای آن داشته باشیم. امروز با 
توجه به پیشرفت‌هایی که صورت گرفته نمونه آثار 
هنری به راحتی در اختیار مردم و هنردوســتان 
قرار می‌گیــرد اما گاهی اوقات برخی آثار با تیراژ 
محدود نشر پیدا می‌کنند مثل کارهای لیتوگرافی 

یا حکاکی.« 
کلهرنیا اضافه می‌کند: »به کمک تکنیک‌های 
متنوعی می‌توانیم یک نمونه طراحی را اجرا کنیم 
و بعد با ابزارهای مختلفی آن را ماکسیموم تا ۳۰۰ 
نسخه تکثیر کنیم؛ اما با تکیه بر قوانین چاپی تا 
چاپ دیگــری از آن اثر صورت نگیرد. در چنین 
موقعیتی خودِ اســتادی که کار چاپ انجام داده، 
شماره نسخه چاپ شده را پشت اثر می‌نویسد و 
همه را امضا می‌کند و اگر شرحی باشد، با دست 
می‌نویسد و با عنوان کار اورجینال ارائه می‌دهد. 
در موزه‌های مختلفی مانند موزه هلند و استانبول 
نمونــه آثار چاپ دســتی داریم کــه به صورت 

مخصوصی از آنها نگهداری می‌شود. اما موضوع 
چاپ افُست متفاوت است.«

این کارشــناس هنر درباره‌ی علتِ چاپ شدن 
»مرگ دلقک گیتاریســت« چنین فکر می‌کند: 
»تولیدکنندگانِ نمونه‌ای که در موزه وجود داشت، 
برای اجتماعی کردن این اثر اقدام به چاپ افُست 
آن با حفظ ویژگی‌هــای کار اصلی کرده‌اند. من 
پیگیری کردم موسســه‌ای که در فلورانس چاپ 
این اثر را انجام داده، آن را در ابعاد مختلف دیگری 
نیز تکثیر کــرده و حتی اندازه اصلی و اورجینال 
پیکاسو را رعایت نکرده است. کدهای مربوط به 
این موسسه به صورت جداگانه در لبه‌ی بوم چاپ 

شده بود.«
او دربــاره‌ی ارزش این اثر آن را یک »عتیقه‌ی 
به درد نخــور« توصیف می‌کند و ادامه می‌دهد: 
»با توجه به اینکه امروزه چاپ افُســت و تکنیک 
چاپ خیلی توسعه پیدا کرده، کار به لحاظ چاپی 
هیچ‌گونه ارزشی نداشت و به لحاظ نگهداری نیز 
مورد کــم لطفی قرار گرفته بود و آنگونه که من 
متوجه شــدم، این تابلو جزو اموالِ توقیفی بوده 
که به موزه تحویل داده شده بود. در موزه اشیای 
خیلی زیادی وجــود دارد که یا از قاچاقچیان یا 

از طاغوتیان گرفته می‌شــود و یا قاضی به عنوان 
امانت به مــوزه تحویل می‌دهد تــا تکلیف آن 
مشخص شود و متأســفانه بسیاری از این اشیاء 
فاقد ارزش هستند و باید توجه کرد که چون به 

موزه وارد شده‌اند، لزوما ارزش موزه‌ای ندارند.«
این هنرمند در ادامه مثال می‌زند: »در یکی از 
این مخزن‌ها که من دو هفته پیش برای بازدید 
رفته بودم، با مقدار زیادی از اشــیاء مواجه شدم 
که قاچاقچیان تاریخی به جعل ساخته بودند تا 
به کلکسیونر بفروشــند. این مسأله در تمام دنیا 
وجود دارد و این کارشناسان هستند که باید برای 
تشخیص اصالت یک اثر دقت لازم را به کار بندند. 
متأسفانه درباره این اثر اشتباهی صورت گرفته و 
لفظ چاپ دیجیتال به زبان آمده که یک ســوء 

تفاهم در فضای خبری ایجاد کرده است.«
کلهرنیا همچنین تأکید دارد که این اثر حتی 
تابلو هم محســوب نمی‌شود؛ »برای نقاشی ابتدا 
بوم آماده می‌شود و هنرمند بافتی را می‌سازد که 
قلم و رنگ روی آن به نتیجه برسد. این کار یک 
اثر چاپی است که می‌توان گفت یک عتیقه‌ی به 
درد نخور است. من آن روز به شوخی سر به سر 
دوستان گذاشتم که سطل آشغالی نیست این اثر 

را به داخل آن بیندازیم؟«
او به ایسنا گفت: »با توجه به تحولات صنعت 
چاپ این اثر دیگر ارزشی ندارد. تکنولوژی چاپ 
به قدری توسعه پیدا کرده که ما می‌توانیم یک 
کپی برابر اصل را از یک تابلو داشته باشیم و به 
دیوار بزنیم و به داشتن یک نمونه خوب افتخار 
کنیم. این کار هیچ ارزشــی نــدارد و حتی به 
میزانی بد اســت، که شایسته موزه نیست مگر 
اینکه موزه جا داشــته باشد و بخواهد به عنوان 
یادگاری آن را نگه دارد. این اثر وارد موزه شــده 
و یک ســند اداری دارد که چه تاریخی به چه 
دلیلــی به گنجینه راه پیدا کــرده و باید طبق 
قوانیــن اداری با این اثر برخورد شــود که کار 
سختی است. من به دوستان پیشنهاد کردم که 

در شأن موزه نیست که این اثر را نگه دارند.«

نظر بهرام کلهرنیا، هنرمند حوزه تجسمی درباره »مرگ دلقک گیتاریست«  

این تابلو یک عتیقه‌ به درد نخور است

همدلی| نشســت »قهرمان‌پردازی در سینما« عصر شنبه ۱۷ 
مهر، با سخنرانی محمدتقی فهیم منتقد سینما در سالن شماره 
سه سینما فلسطین محل برگزاری سیزدهمین جشنواره مردمی 
»عمار« برگزار شــد. فهیم در ابتدای این نشســت با اشــاره به 
سینمای قهرمان‌پرداز گفت: سینمایی سرگرم کننده است که 
قصه‌گو و قهرمان‌پرداز باشــد؛ سینمایی که با قهرمان ساخته و 
پرداخته می‌شود، حتماً ســرگرم کننده است. اگر قرار باشد ما 
سینمای سرگرم کننده داشته باشیم، باید قهرمان فیلم را بسازیم، 

یعنی اینها الزام و ملزوم یکدیگر هستند.
او ادامه داد: پس از انقلاب در مقام یکی از کشورهای تولیدکننده 
رتبه خوبی را به دســت آوردیــم، اما در ارتباط با مخاطب ناکام 
ماندیم، به این دلیل که نتوانســتیم با دل مخاطب پیش برویم. 
سینمای »دلی« دقیقاً آن سینمایی است که در ارتباط با تماشاگر 

توفیق کسب می‌کند.
این منتقد سینما گفت: در تمام این سال‌ها گفته شده است 
کــه فیلم باید با ذهن، عقل یا مغز مخاطب کار کند و ســینما 
باید اندیشمند و دارای پیام مستقیم باشد؛ همه این حرف‌ها تا 
زمانی درست است که به دنبال دل مخاطب باشیم، در غیر این 
صورت هر تلاشی در این راستا بیهوده خواهد بود. سینما در دهه 
شصت، چندسالی سینمای قصه‌گو شد، فیلم‌ها قهرمان داشت 
و به نوعی قهرمانانش کنش‌مند بودند و نســبت به مخاطبانش 
احساس وظیفه می‌کردند تا بتوانند او را سرگرم کنند؛ بنابراین 

سرگرم کردن اولین قدم ارتباط مخاطب با فیلم است.
فهیم ادامه داد: چند ســال پس از انقلاب، نگاه سرگرم کننده 
به فیلــم تبدیل به یک رویکرد ضد ارزش شــد و هر اندازه که 
جلوتر رفتیم، کم کم سینما از سبد مصرفی خانواده‌ها حذف شد. 
حتی مدیران و مجموعه‌هــای دولتی در ارتباط دادن بودجه به 
پروژه‌ها به دنبال این بودند که افراد بتوانند هرچه ســریع‌تر در 
فیلم‌ها مانیفست اعلام کنند. نتیجه این اتفاق سبب شد تا قهرمان 

و قصه‌گویی از سینما حذف شود.
او افزود: زمانی که انقلاب در کشورمان صورت گرفت، مدیران 
همان تجربه و خطای شوروی را پیش رو قرار دادند و آن چیزی 
نبود جز حذف قهرمان و قصه‌گویی از سینما. این در حالی است 
که سینمای شوروی در دوره‌ای قدرتمندترین سینما بود، تا جایی 
که مکاتب مهم فیلمسازی در شوری پدید می‌آید که معروف‌ترین 
آن آیزنشتاین ۲۲ ساله است که با مکتب مونتاژ دنیا را تکان داد. 
پس از مدتی در این کشور شاهد هستیم که به دلیل بی توجهی 
به عنصر سرگرمی و توجه به هدف‌گذاری دل مخاطب، شوروی 
عملاً چندسال بعد در برابر سینمای غالب جهان عقب نشینی 

می‌کند.
فهیم ادامه داد: آیزنشــتاین در پس این اتفاقات می‌نویسد که 
دیگر دوران قهرمان فردی در ســینمای شوروی گذشته است، 
یعنی فیلمسازان به قهرمان جمعی توجه می‌کنند. دقیقاً مشابه 
این جمله را در دهه هفتاد از مدیران بنیاد فارابی شنیدم که عنوان 
کردند ما نیاز به مخاطب »تخمه شکن« نداریم و مشابه همان 

مسیر شوروی را با حذف مخاطب از سینما ادامه دادند.
او افزود: در دهه هفتاد قرار شــد تا سینمای فرهیخته و فعال 
داشته باشیم، اما با حذف مخاطب بدترین آسیب را به سینمای 
ایران زدند، تا جایی که از اواسط دهه هفتاد سینمای ایران به قول 
قماربازان سینمای مفت باز شد و همه چیز را مجانی باخت، یعنی 

تولید کرد اما مصرف کننده روز به روز کاهش یافت.
این منتقد ســینما گفت: در دهه اخیر روس‌ها تلاش کردند 
سینمای شــان را از آن مســیر تغییر دهند، روس‌هایی که در 
مقطعی فیلمسازانش، بنیانگذار سینما در اروپا همچون سوئیس، 

مکزیــک و حتی آلمان بودند. در آن مقطــع آمریکا به موازات 
تصمیمات غلط این کشورها به سینمای قهرمان‌محور روی آورد و 

سینمایش بر دیگر کشورها غلبه شد.
او افزود: ســینمای آمریکا سینمایی است که در جهان حاکم 
اســت و در درجه اول با دل مخاطــب کار می‌کند و در نهایت 
می‌تواند تأثیرات سیاسی و فرهنگی بگذارد تا جایی که به واسطه 

فیلم‌هایش بازتولید ارزش‌های آمریکایی و رویای آمریکای کند.
فهیم گفت: سینمای ایران با حذف قهرمان روند خوبی را طی 
نکرد و نمی‌کند و حتی امروز ما با سینمای حتی ضد ایرانی مواجه 
هستیم. سینمای ما اساساً سینمای ملی ندارد و شاید چند فیلم 
علی حاتمی را مثال بزنم که تا حدودی به مرز ســینمای ملی 
نزدیک اســت. زمانی که فیلمساز در فیلم‌هایش به دنبال قصه 
و قهرمان‌پردازی نیست، در نهایت تبدیل به فیلمسازی می‌شود 
کــه با پیروی از برخی جریانات بیرونی، به دنبال دریافت جوایز 
از جشنواره‌های مختلف خارجی است، اما فیلمی که مورد نیاز 
مردم است، تولیدی بوده که متأثر از مجموعه پشتوانه تاریخی و 
هویتی کشور ایران باشد. قهرمان فاقد هویت دیگر قهرمان نیست؛ 
بنابراین اصلی‌ترین وجه قهرمان این اســت که هویت تاریخی و 

ملی داشته باشد.
او افزود: قهرمانی که فاقد ایدئولوژی، هویت و ریشه باشد، بدون 
تردید معنا ندارد. فیلم باید دارای شاخصه‌های ایرانی و بیشتر از 
آن شاخصه‌های ملی باشد. بی تردید ایرانی بودن در حوزه اقتدار 
معنا می‌یابد یعنی فراتر از مرزها بحث ایران ارزش دارد، اما ارزش 

عنوان این است که به یک اثر ببخشد.
فهیم گفت: زمانی که درباره قهرمان صحبت می‌کنیم، حتماً 
باید قهرمان ملی باشد. قهرمانی که قرار است در سینمای ایران 
بسازیم، باید تجسم، تندیس و تبلور جامعه ایران باشد. همچنین 
زمانی که صحبت از قهرمان می‌کنیم، باید در کنارش ضدقهرمان 
ســاخته شود. اصلی‌ترین مشکل ســینمای ایران این است که 
فیلمسازانش، مسیر فیلمســازی را بلد نیستند. قهرمان زمانی 
قهرمان می‌شود که فیلمساز پشت دوربین بلد باشد که چگونه 
باید فیلم بسازد و نسبت به ابزارهای آن مسلط باشد. همچنین 
یکی از تمایزهای فیلمسازان با یکدیگر در خلاقیت هنری و فرم 
است که همین امر موضوع خدادادی است و قابل آموزش نیست 

و در ناخودآگاه فرد شکل می‌گیرد.
این منتقد ســینما مطرح کرد: برای قهرمان‌پردازی در فیلم، 
نیاز است که فیلمســاز درباره کشورش اطلاعات داشته باشد و 
این همان پژوهش است. قهرمان‌پردازی در سینما برخلاف تصور 
روشــنفکران، کار بسیار سختی است که اگر آسان بود، امروز در 
کشورمان فیلمسازان زیادی موفق به قهرمان‌پردازی می‌شدند. 
آن چیزی که امروز فیلمســاز باید به دنبال آن باشد، آموختن 
سینما در اندازه‌ای است که میزانسن را بشناسد تا بتواند میزانسنی 
از قهرمان را ارائه کند، یعنی قهرمان از میزانســن ایرانی ساخته 
شــود تا برای مخاطب قابل باور باشد. این اتفاق نمی‌افتد، مگر 
آنکه فیلمســاز اهل مطالعه و پژوهش باشد و سینما را به لحاظ 
تکنیک فرا بگیرد. فیلم‌های آمریکایی به گونه‌ای است که در همه 
بحران‌های سیاسی و اقتصادی خلاف جهت جریان‌هایی بوده که 
به دنبال تخریب جامعه است. تولیدات فیلمسازان آمریکایی به 
گونه‌ای بود که برای آمریکا تمدن ساختند. تمدنی که مردم دنیا 

آن را باور کردند. دلیل این امر هم تعهد فیلمساز به مردم بود.
او افزود: ســال‌ها از انقلاب‌مان می‌گذرد و اتفاق بزرگی که در 
انقلاب‌مان رخ داد این بود که زن‌ها با پوشش وارد جامعه شدند 
و در عرصه‌های مختلف خوش درخشیدند در حالی که لیبرال 
دموکراســی حاکم در دنیا می‌گوید با پوشــش نمی‌توان فعال 

اجتماعی شد. آیا فیلمسازان ایرانی طی این سال‌ها توانستند این 
بخش از جامعه ما را به واسطه فیلم‌های‌شان به دنیا معرفی کنند؟

فهیم گفت: در بحث قهرمان هرچه فیلمسازان متعلق به حال 
جامعه و ریشه در گذشته باشند بیشتر می‌توانند در حوزه قهرمانی 
کار کنند. قهرمان و ضدقهرمان باید دارای ویژگی‌های نزدیک به 
هم باشــد تا به امتحان نهایی که می‌رسند، قهرمان پیروز شود 
و ضد قهرمان شکست بخورد. به‌نظرم بهترین قهرمان در فیلم 
حاتمی کیا با نام »آژانس شیشــه‌ای« بود که می‌توانیم از آن به 
عنوان الگویی در سینمای ملی یاد کنیم. فیلمی که دارای قهرمان 
و ضدقهرمان بود. فیلم‌های رضا میرکریمی تا پیش از فیلم »یه 
حبه قند« را می‌توان در چارچوب سینمای ملی نام برد. در این 
راستا می‌توان به فیلم »زیر نور ماه« و »خیلی دور، خیلی نزدیک« 
اشاره کرد. البته فیلم »به آهستگی« هم مناسب سینمای ملی 
اســت چراکه نقش زن در این فیلم کنشمند و معرف یک زن 

ایرانی بود.
این منتقد سینما اظهار کرد: قهرمان برخی از فیلمسازان ایران، 
ذلیل هســتند یعنی قهرمانان از خود واقعیت قهرمان عقب‌تر 
هستند. فیلم »تک تیرانداز« درباره شهید زرین که دو سال پیش 
ساخته شد، مصداق بارز این جمله است. شهید زرین در کتاب‌ها 
خواندیم که شخصیت بسیار جذاب و قابلیت قهرمانانه داشت، اما 
وقتی این شخصیت تبدیل به فیلم شد، دیگر آن قدرت قهرمان را 
نداشت و قهرمان عقب‌تر از واقعیت فیلم باقی ماند، در حالی که 
قهرمان باید یک قدم از قهرمان واقعی جلوتر باشد. اما قهرمانان 
سینما هرچه ســاخته شده اســت، ده قدم عقب تر هستند و 
کاریزمای لازم را ندارند. در سینمای »دلی« قهرمان باید جذابیت 
و کاریزما داشته باشد و در سینمای ایران نمونه‌های کمی داریم 

که از واقعیت قهرمان‌ها جذاب‌تر و تأثیرگذارتر باشد.
او با اشــاره به فیلــم »تختی« گفت: متأســفانه آقای توکلی 
شــخصیت تختی را به صورت یک فرد عقب‌مانده افسرده نشان 
داد. تختی در فیلم آقای توکلی زمین تا آسمان با تختی واقعیت 
فرق داشت. قهرمان ملی نیازمند پشتوانه سینمای ملی است و 
سینمای ملی، پژوهش ملی می‌طلبد و در نهایت پژوهش نیازمند 
فرد متخصص نسبت به جامعه‌اش است. سالانه دولت اعتبارات 
کلانی را به سینمای کشور تزریق می‌کند که یک سری شارلاتان و 
سیاسی از آن خارج می‌شود و به قول قماربازان، مفت‌بازانی هستند 
که در داخل و خارج مفت می‌بازند. دلیل باخت در داخل این است 
که با پول مردم فیلم می‌ســازند و بازتولید آن ارزش‌های مردمی 
نیست و دلیل باخت در خارج از کشور این است که باج می‌دهند.

فهیم در پایان عنوان کرد: امروز چرا مردم سیستان و بلوچستان 
باید از سینما محروم باشــند؟ روش غلطی در سینمای کشور 
پیش گرفته شده است. امروز مدیران فارابی نمی‌دانند چه فیلمی 
مناسب کشور است و آن کسی فیلم می‌سازد که زورش برسد. از 
یک فیلمنامه می‌توان تشخیص داد که این فیلم خوب یا بد است 
و این امر وجود یک فرد متخصص را می‌طلبد که ما شــاهدش 
نیستیم. گاهی باید چندین مرتبه فیلمنامه خوانده شود تا فیلم 

خوب را از فیلم بد تشخیص دهیم.

فهیم در جشنواره»عمار« مطرح کرد

می‌گفتند ما نیاز به مخاطب »تخمه‌شکن« نداریم

رویداددریچه


